
10

حضور نسل های مختلف در جشنواره تئاتر فجر
کنار همدیگرند این نام آوران 

متفاوت- ۱
رضــا آشــفته: در جشــنواره سی وششــم فجر از  �

نســل های مختلف تئاتر ایران حضور دارند و این خود 
دلالت بر چیدمــان بهتری می کند که می توانند معرف 
تئاتــر از دوره های مختلف باشــند؛ چنانچه صدرالدین 
زاهد، رضا صابری و بهروز غریب پور از دهه ۵۰ فعالیت 
خود را آغاز کرده اند و در این جشنواره می توانند بیانگر 
نسلی باشند که هنوز فعالیت خلاقه دارند و درعین حال 
هرکدام از نظرگاه متفاوتی برخوردارند. در میان فهرست 
نام آوران تئاتر فجر امســال همچنیــن می توان به این 
هنرمندان؛ آتیلا پســیانی، مسعود دلخواه، محمودرضا 
رحیمی، حسین کیانی، حسین پارسایی، محسن حسینی، 
آرش دادگر، وحید رهبانی، جلال تهرانی، محمدحسن 
معجونی، محمــد رضایی راد، محمد مســاوات، رضا 

ثروتی و اشکان خیل نژاد اشاره کرد.  
صدرالدین زاهد

صدرالدیــن زاهد از چهره های برآمــده از کارگاه نمایش 
اســت که با دو کارگردان نامی ماننــد بیژن مفید و آربی 
آوانســیان کار کرده و پس از تحصیل در دانشگاه سوربن، 
یک گروه تئاتری فرانسوی تشکیل داد و کارهای هنری اش 
در زمینه تئاتر را به زبان فرانسه ادامه داد. او همچنین در 
زمینه تئاتر فارســی فعالیــت دارد و در نمایش «زهره و 
منوچهر» به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم، اقتباس شده 
از اثر ایرج میرزا بازی کرده  اســت. از دیگر کارهای هنری 
زاهد که به کارهای نمایشی صادق هدایت نیز علاقه مند 
بوده، کارگردانی بعضی از آثار او روی صحنه بوده  است. 
«افسانه ببر» را خودش از آثار داریو فو ترجمه و کار کرده 
که در چند کشور اروپایی اجرا شده است. او در این کار از 
طنــز و تکنیک هــای نمایــش ایرانــی بهره بــرده و این 

حضورش در ایران بسیار مغتنم است. 
رضا صابری

 

صابری از دهه ۵۰ در مشهد فعالیتش را آغاز کرده و در 
دهه ۶۰ با نمایش «خانات» مطرح شده است. او همین 
شــنا در «آتــش» را در دهــه ۷۰ کار کرده کــه یکی از 
برگزیده های تئاتر فجر بوده و حتما حس نوستالژیک به 
این متن و اجرا بوده که دوباره به ســمت مشهد رفته و 

آن را کار کرده است. 
بهروز غریب پور

 

بهروز غریب پور از سال ۵۸ و پس از پایان تحصیلاتش 
در ایتالیا و بازگشت به وطن در پایتخت مستقر شده و در 
دو زمینــه صحنه و عروســکی فعالیت کرده اســت. 
«بینوایان» در ســال ۷۵ یکی از مشهورترین آثار اوست. 
یکی از مهم ترین فعالیت هایش هم راه اندازی و استقرار 
در تالار فردوســی است که در آنجا از سال ۸۱ به تولید 
اپراهای عروسکی بر اساس ماریونت های اروپایی اقدام 
کرده که این خــود امروز وجــوه بین المللی پیدا کرده 
اســت. هشت اپرای رستم و ســهراب، مکبث، عاشورا، 
مولوی، حافظ، لیلی و مجنون، سعدی و خیام حاصل 
این پیگیری های دامنه دار و خلاقه اســت که آوازه اش 
کماکان دارد در چهارگوشــه جهــان می پیچید. اپرای 
خیام هشتمین نمایش او به شیوه ماریونت است که در 
نوع خود می تواند بیانگر سمت وســوی تازه ای در تئاتر 
ایران باشــد؛ به این دلیل که در شــیوه اپرای ایرانی به 
مرزهای خلاقانه تری پا می گذارد و این می تواند پیشنهاد 
تازه ای در اپرای جهانی باشــد که با تفاوت هایی همراه 
اســت که البته باید ریشه آن را در تعزیه و دستگاه های 

موسیقی ایرانی جست وجو کرد. 
آتیلا پسیانی

 

فعالیت آتیلا پســیانی از سال ۶۸ با نمایش «آئورا» که 
برگرفتــه از رمان فوئنتس از مکزیــک و آمریکای لاتین 
است، آغاز شده و امسال با «صد سال تنهایی» باز هم از 
یک رمان نویس آمریکای لاتین -گابریل گارسیا مارکز از 
کلمبیا- به درازا کشــیده شده است و این مناسبت ها و 
شباهت ها نشان می دهد که دغدغه مندی این کارگردان 
برداشت از آثار ادبی معروف ایران و جهان است و البته 
که در این زمینــه نمونه های قابل پذیرشــی مانند تبار 
خون، بحرالغرائب، ریچارد ســوم و قهوه قجری را به 

صحنه آورده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

نقدی بر فیلم «سدمعبر» به کارگردانی
 محسن قرایی

برگرد «سُمیه»!
علی فرهمند:بیایید پُشــتِ یک میز مونتاژ خیالی،  �

صحنه های فیلم را دست کاری و داستان را به گونه ای 
دیگر تعریف کنیم. البته این تغییر - یا مَرمت- گریبانِ 
آغاز را نخواهد گرفت و می گذاریم فصل نخســت به 
شــیوه خود پیش برود؛ و انصافا لحظات خوبی هم 
دارد. از نمای متوسطِ آغازین که رشوه خواری «قاسم» 
(حامد بهداد) فاش می شود تا صحنه آزار و اذیتِ پدر 
و پسر عروسک فروش از سوی مأموران شهرداری که- 
به دور از اغراقِ دراماتیک- از واقعیت اجتماعی بهره 
گرفته و کارکردی تماتیک دارد و به مایه اصلی فیلم- 
فقر- اشاره می کند تا تقطیع های سریع نماها در فصل 
صحنه های  دوره گرد،  دست فروشــانِ  ضرب وشــتمِ 

خوبی هستند و مسئله و دغدغه اجتماعی دارند.
متأســفانه پــس از ارتیاب «قاســم» نســبت به 
پس دادن دُلارهــا، حدود ۲۰ دقیقه دیگــر را نیز دور 
می ریزیم و می ماند صحنه ای که «قاسم» و «مهدی» 
(محســن کیایی) دربــاره پس دادن پول در ماشــین 
صحبت می کنند و این آغازی است بر کشمکش های 
فردی شــخصیت؛ آغازی اســت به سوی تنه اصلی 
ماجرا؛ اما فیلم نامه نویس ظاهرا به اینجا که رسیده، 
قلمش خشک شــده و دیگر ادامه نداده و کارگردان 
هم بــه همین صفحات بی ســروته بســنده کرده و 
«سدمعبر» ساخته شــده؛ بنابراین در وهله نخست، 
«ســدمعبر» فیلم نامه ای غلــط دارد و وقتی به یاری 
منتقــد، صحنه هــای اضافی دور ریخته می شــود و 
چیدمان درســتی شــکل می گیرد، با یک فیلم ناقص 
رو به رو می شــویم. هرچند که در پرانتز باید گفت این 
روزهــا فیلم ناقص هم طرفداران خــودش را دارد و 
شنیده ایم حتی هیئت انتخاب «فجرِ» خودمان نیز به 
فیلم های نصفه ونیمه روی خوش نشــان می دهند، 
اما از شــوخی که بگذریم - اگر این فیلم دانشجویی 
راه به جدیــت بدهد- فارغ از اضافی بودن دوســومِ 
صحنه هــای فیلم، آن چند صحنــه که پیرنگ فرعی 
زندگی شخصی «قاســم» را تشکیل می دهد اضافی 
نیست، اما حتما دورریز اســت. چرا؟ قضیه بارداری 
«نرگــس» و خانه خریدن و ســقط جنین، قــرار بوده 
در تنگنای «قاســم» و شک او نســبت به بازگرداندن 
پول هــا مؤثر واقع شــود، اما راســتش این صحنه ها 
نابخردانه هستند و فیلم را به کمدی نزدیک می کنند 
تا فشار اجتماعی: «نرگس» (با بازی افسوس برانگیز 
«بــاران کوثری») در ازای باردارشــدن، یــک خانه از 
شــوهر فقیرش طلب کرده و ظاهرا تا شوهر سَندی 
شــش دانگ به نام همســر نکند، آنها صاحب فرزند 
نمی شــوند. سؤال من این است که «نرگس» از پشت 
کوه آمده و با شرایط اقتصادی جامعه اش آشنا نیست 
که از یک مأمور سدمعبر چنین چیزی را طلب کرده؟ 
درباره کارگردانــی فیلم حرف زیــادی نمی توان زد. 
آنچه بر فیلم غالب اســت، متن اســت و تصویر فرعِ 
است بر شبهِ فیلم نامه «ســعید روستایی» و دوربین 
به ضبطِ صرفِ نوشته ها پرداخته. خب! البته بدیهی 
اســت؛ هنوز «ابد و یــک روز» روی بورس اســت و 
کارگردان هم خودش را بــه خالق فیلم نامه «ابد...» 
ســپرده؛ و اتفاقا متن «ســدمعبر» به مراتب از «ابد و 
یک روز» ضعیف تر اســت و البته شــباهت هایی نیز 
دارند؛ هر دو دارای صحنه هایی اضافی بوده و هر دو 
در چیدمان صحنه ها دچار اغتشــاش هستند و البته 
هر دو دارای یک نمای شــعاریِ خنده دار نیز هستند؛ 
اگر در «ابد و یک روز»، یکی داد می زد «نرو ســمیه»، 
اینجا «حامد بهداد» با لحنی «نوید محمدزاده»وار در 

خیابان می گوید: «کامیون گرفتم واسه کار»! 
و نکته آخر: چرا در «سدمعبر» و پیش تر در «ابد و 
یک روز»، فیلم نامه نویس آدم های فقیر را غیرانسانی 
ترسیم می کند؟ این چه نگاهی است به افراد بی پول؟ 
ایشــان را ارجاع می دهم به جملــه ای از «حُجت» 
(شهاب حســینی) در فیلم «جدایی نادر از سیمین»: 
«چرا تا چشــمتون به ما می افُته، فکر می کنین صبح 
تا شــب مثل حیوون می زنیم تو سَر زن و بچه مون؟ 
بابا به همین قرآن... به واالله ما هم آدمیم مثل شما».

دریچه
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هشــدار: حوصله و مجال اندک، باعث  شده مخاطبان این 
متن کســانی باشــند که اثر را دیده اند؛ ندیده اید اگر، بعید 

است به کارتان بیاید. 
«قورباقاف و قورباغین» محمد مســاوات، اگر نخواهم 
اغــراق کنــم، یکــی از معــدود روایت هــای بــه تمامی 
ایرانی- شــیعی است از ذبح اســماعیل به زبانی جز زبان 
متن، در ســال های اخیر و شاید دهه ها. وقتی از چند نفری 
درباره اش پرسیدم، گفتند داســتان قربانی کردن اسماعیل 
(بخوانید اســحاق) اســت و راســتش در تصویر نخست 
کهیــر زدم کــه  ای داد، دوبــاره هم وطنــی «ترس ولرز» 
کی یرکگارد به دســتش رسیده و احساس مسئولیت کرده 
که باید انجام وظیفه کند. مرور کردم آن حرص خوردن های 
 هزارسال پیش هنگام دیدن «هامون» را که گرچه هنوز از 
بهترین های تاریخ سینماســت برای من، اما بنیادش به باد 
می رود وقتی به «ذبح» می رســد و اسماعیلی که درواقع 
اســحاق اســت و به قرینه معنوی تغییر نام داده، در این 
گوشه از مشرق باستان جغرافیایی را به خورد منی می دهد 
کــه عهدم با جهان، نه جدید اســت و نه عتیق؛ شــاید به 
اقتضای خاک و شــاید به اجباری اینجا- اکنونی. با خودم 
گفتم دوباره قرار است به زبان فارسی عهد عتیق بخوانم، 
ببینــم و دوباره قرار اســت در دلم فریاد بزنــم ایهاالناس 
«اســماعیل» که پسر ابراهیم اســت، «اسحاق» نیست که 
پسر ابراهیم است؛ درعین حال که هردو به وادی المقدس 
رفته اند تا قربانی تیغ پدری شــوند کــه پرندگان را پاره پاره 
می کــرد و می گفت «لیطمئن قلبی». در ۱۵۰ متر زیرپله در 
مرکز شهر تهران، درست وسط هیاهوی شهری که دیروز و 
فردایش را به پشیز امروز حراج کرده، محمد مساوات، جدا 
از اینکه چند سال دارد و چند پیراهن دریده به تقصیر یا به 
تجربه، تمام اساطیر و خرده فرهنگ های سوگواری شیعی 
را بازآفریده تا دوباره داســتان اسماعیل را روایت کند؟ نه، 
تا برای نخســتین بار اجرائی از مفهوم شیعی- ایرانی ذبح 
و سوگواری «بســازد»؟ نه، «علم کند»؟ نه، «روایت کند»؟ 
نه، «بسراید»؟ بله دقیقا بسراید که او، محمد مساوات، به 
استناد همین یک اثر می تواند نامش را در فهرست شاعران 
این ســال های ما قرار دهد. قافله سالاران هنر، به خصوص 
منتقدانش، چندان اهل پرداختن به محتوا نیســتند؛ شاید 
بحق؛ از منظری. من اما یک ساعت از عمر دلم را سپرده ام 
به پریشــان اندیش ســوداگری که در نهایت احترام، تاریخ 
روشــنفکری ۷۰ ســال ماضی ما را در برابر این سؤال قرار 
داده اســت که آیا برای درک مفهــوم «قربانی» نیز باید به 
سرمشــق هایی ارجاع بدهیم که دیگران  آن را نوشته اند؟ 
برخی تفسیرهای شــیعی از قرآن کریم، آنجا که می رسند 
بــه صدوهفتمین آیه از ســوره صافات کــه «فدیناه بذبح 
عظیــم»، این گونه روایت می کنند داســتان ابراهیم و ذبح 
را که وقتی جبرائیل گوسپندبه دســت، از آسمان فرارسید 
و غائله را ختــم کرد، ابراهیم را خطاب قــرار داد و گفت 
فرزنــدت را بردار و بــه خانه درآی که زمــان، زمان «ذبح 
عظیم» نیســت و باید صبوری کنی و بنگــری روزی را که 
عرشــیان فریاد برمی آورند «لا یــوم کیومک یا ابا عبداالله». 
در چنین تفسیری، نجات اســماعیل، دقیقا برخلاف آنچه 
فیلســوف دانمارکی می گوید، نه تجلی «ایمان» اســت و 
نه بزنگاه تاریخ. اینجا ابراهیم دقیقا نماد «تســلیم» است؛ 
همان تعبیری که کی یرکگارد نفی اش می کند، او تســلیم 
می شود نه ازاین رو که قربانی کردن امری «شایسته» نیست، 
«انسانی» نیست، «اخلاقی» نیست، تنها ازاین رو که قربانی 

بزرگ در راه اســت، تنهــا ازاین رو که تاریــخ هنوز فاصله 
دارد تــا نقطه عطفش و تنها ازایــن رو که تاج افتخار، قرار 
است بر سر «دیگری» وصف ناپذیری قرار داده شود که در 
«فردا»ی تاریخ «ظهور» می کنــد. تفاوت بنیادین دیگر، در 
نگرش عرفان اسلامی به مفهوم «معاد» و نگرش فرهنگ 
شیعی به «ســوگواری» در مقایسه با سایر ادیان است. در 
این نگرش، پروردگار عالم، همواره دســت به کار آفرینش 
مدام است که «کل یوم هو فی شأن». عالم هستی، تقسیم 
نمی شــود به دنیا و آخرتی به کل مجــزا که یا می توان در 
این بود یا در آن؛ قیامت، صورتی از دنیاست و دنیا صورتی 
از قیامت و از این روست که رستاخیز نه اتفاقی وعده شده 
در آینده که روح جاری جهان اســت در تمام لحظاتی که 
«او» می آفریند. مجالی نیست ورنه می توان فرم پیشنهادی 
مساوات را تحلیل کرد و مدعی شد اثرش به دل می نشیند، 
دقیقا به این دلیل که برســاخته های فرمیکش مســتقیم 
و بی واســطه همان محتوایــی را بازآفرینــی می کنند که 
باید و تأکید می کنم که باید، نه آنچه او، مهندس، شــاعر، 
کارگــردان، دلش می خواهد که اینجایــش اگر به دل بود 
احتمالا اواسط اجرا باید منتظر نزول گوسفند از سقف کوتاه 
زیرزمین سالن مستقل می ماندیم و چه مضحکه ای می شد. 
اجرای «قورباقاف و قورباغین» اتاق محور است. تماشاچی، 
مخاطــب، چه  می دانم هرچه نام دارد، از پله  پایین می آید 
و با دیدن حجله ای پذیرایی می شــود به شربتی هنگام که 
صدایی می شــنود که صدای قرائت قرآن اســت و آماده 
می شود تا به تازیانه نگاه مردی در آستانه ایستاده، پله هایی 
دیگر را طی کند و به مجلس «ختم» وارد شــود. مجلس 
اما مجلس ختم نیســت که مجلس ختم، بساط بیهوده 
بازماندگان اســت در ســودای اینکه سررشــته زندگی در 
دستانشان باقی بماند. اتاق اول، در نگاه اول، مرده شویخانه 
اســت. یکی آرمیده در بساط غسالخانه و انگار همین حالا 
آورده اندش برای شست وشــو. یکی نشسته در کنارش به 
هیبت اموات وردگویان که گویا ایستاده در صف کارخانه ای 
که آدمیــزاد تحویل می گیرد و اثیر منتظر در بســاط برزخ 
تحویل می دهد. اینجا غســالخانه است؟ هست و نیست. 
اینجا همان جایی است که شاعر مراعات مخاطب می کند 

تا مباد به کل درنیابد پای بر چه مغاکی نهاده است. 
زنی، که نماد آرامش محشــر اســت که فرمود «اکثر 
اهل الجنه بُله»، نشسته به کنجی بافتنی می بافد و صدایی 

که به قرائت قرآن می مانست، واضح تر می شود. 
صداهایی که نبودند و حالا آشکار شده اند بالاتر می روند 
و از دری که در است اما در نیست که تابوت_قبری عمودی 
اســت زنی به بیرون می افکند خــود را به تلاش. نگاهبان 
نگران دوزخ اما، به اجبار وظیفه، دوباره بازش می گرداند؛ 
اتفاقی که چندین بار می افتد. چرا؟ بی تردید چون قومی اند 

کــه وقتی به آتش درمی افتند ناله ســر می دهند که «رَبَّنَا 
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإنَِّا ظَالِمُون» و دردا که پاسخی جز 

این ندارند که «قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلا تُکلِّمُونِ». 
در اتاقی دیگر سوگواران درازگیسو در دو جانب جانبی 
که جانب نیســت، اسماعیل گویان مویه می کنند تا برهانند 
جوانی را که به حجله درنیامده قرار اســت قربانی شــود. 
در اتاقی دیگر، ابراهیمی که ابراهیم نیست، اسماعیلی که 
اسماعیل نیست را به قربانگاه می برد و ناخودآگاهت را به 
پچ پچه وامی دارد به آواها و زمزمه ها که این تیغ قرار است 
گوسپندی از آسمان به ارمغان بیاورد یا «علی اکبر»ی را به 
مسلخ ببرد که مادرش حالا، با چشم هایی به گودی قتلگاه 
به این اتاق آمده و به یقین رســیده از بازنگشــتن فرزندی 
که اســماعیل نیست، بی که فرزند را بنگرد، فردایی را جگر 
می خراشــد که فرزندی نیســت. اتاقی دیگر، اتاقی دیگر، 
اتاقی دیگر و تو، که مخاطب-مشتری-مشــارکت کننده ای 
شــده ای در این قیامت مســتقر، در این حشر عظیم، عاقل 
اگر مانده باشــی هنوز داری تاریخ بی قــراری قومی را به 
التهاب تجربه می کنی که اسماعیل شان هرگز باز نخواهد 
گشت چون اسحاقی که گوسپندی فدیه اش شد.گل مالیده 
به صورتی که نه روح اســت و نه جســم، بــه زبان آذری 
در میانه دری دیگر که گشــوده می شــود و نمی شــود به 
این اتاق و در نیســت، بی که بخواهد «روضه» می خواند. 
اینجا مرکز اتفاقی اســت که مساوات برای ما تدارک دیده؛ 
درســت همین اتاق. اما درست در همین اتاق و در همین 
مرکز است که هیچ اتفاقی نمی افتد که اتفاق ها به تمامی 
در حاشــیه رخ می دهند. صورت رستاخیز مساوات، همان 

«ذبح اسماعیل» است. 
باطنــش اما کربلاســت؛ نــه کربلایی کــه در مقاتل 
روایت شــده؛ کربلایی که «انســان» ایرانی به ناخودآگاه 
در مافی الضمیر تاریخش برســاخته است که در رستاخیز 
شــیعی_ایرانی، ســوگواری، پس مانده ای نیست در رثای 
کسی که دار فانی را وداع گفته، بلکه مشارکتی حداکثری 
اســت در مســیر پرپیچ وخمی که او قرار است طی کند و 
اگر نه این اســت چه ســود از نماز اول قبــری که زندگان 
می خوانند برای مردگان یا چه بهره از حضوری تا همیشه 
بر بالای قبری کــه عزیزی در آن آرمیده؟ بســیار دیده اید 
(به خصوص اگر سال های شهادت را سه دهه پیش تجربه 
کرده باشــید)، مادرانی که شهادت فرزند، ذره ای از حجم 
حضورش نکاسته در وجودشان و بسیار می بینید، اگر هنوز 
چشــم دیدنی باقی مانده باشــد، برادرانی که در ذره ذره 
وجود و فکر و زبانشان هنوز، برادر، برادری که به قربانگاه 
درآمده، زندگی می کند و این اســت سر مستتر در مفهوم 
شهید که «زنده» و است مشــمول عنایت که «عند ربهم 
یرزقون». مجلس ترحیم مساوات، ریشخند تحکم آمیزی 

اســت بر خط فرضی احمقانه ای که ما کشــیده ایم میان 
این جهان و آن جهان تا با برگزاری مراســمی، در سویدای 
دل خرسند باشیم که به هرحال ما هنوز زنده ایم و فرصت 
داریــم و او نــه؛ حتی اگر پــاره ای از تن ما بوده باشــد در 
دی روز و دی لحظه. اهل ســر اگر باشــی و دل داده باشی 
به وحشــت وهم انگیز حقیقتی که مســاوات، مولوی وار 
به صورتت پرتاب می کند، می توانی اینجا را اتاق واپســین 
بدانی و نمایش را ترک کنی. مســاوات اما ســه اتاق دیگر 
تدارک دیده اســت در اجرایش. در اتــاق اول، بعد از این 
اتاق، روضه مکشوف می خواند و به رجزی درآمدن شمر 
در شب عاشورا به پشــت خیمه عباس را تصویر می کند 
که آمده تا بــه امان نامه ای او را از حســین جدا کند و در 
اتاق دوم، به تمهید مقدمه ای ادبی «رود» و «آب» را آرام 
آرام در هم می آمیزد تا رودابه بیافریند و «سووشون» گره 
بزند به «تاســوعا» و تازینه بر ذهنــت فرود بیاورد که یک 
قصه بیش نیست غم عشــق وین عجب/ کز هر زبان که 
می شنوم نامکرر است و در اتاق سوم با اجرای پسرکی که 
صورتش دوزخ مجسم است، قیامت شمری را به تصویر 
می کشــد که در اتاق کناری فاتحانــه رجز می خواند، اما 
اینجا همان رجز و خنجر عذاب اوست تا تو اشاره مساوات 
را دریابــی که قیامت آدمی درســت در همان لحظه بر پا 
می شود که دنیایش را می سازد و این مهم ترین ویژگی اثر 
مساوات است. مطلع اگر بودم بر روایتش، دو اتاق واپسین 
را تــرک می کردم و بیرون می آمدم که دریافته بودم گوهر 
«سخن»ش را که به هر «زبان»ی گفته بود جز سخن. اما 
خرده نمی گیرم بر او که شاعران سلفش، جملگی بر این 
نمط سروده_زیسته اند که از اجمال به تفصیل و از تفصیل 
به اجمال باید شــاعری کرد تا شــاید حقیقت، آرام آرام از 
این میانه مجال ظهور بیابد و کشــف  کند محجوبی را که 
سال هاست پنهان مانده زیر غبار معاصریتی که معاصریت 
نیست و نه تنها «قلب» معاصریت که انکار سنت و تاریخ 
است. چرا؟ شاعر نگران اســت تا درنیابند رازش را؟ حق 
دارد. بــه همان مولانــا اقتدا کرده که قصــه از پی قصه 
ســر می داد در شرح آیتی تا تفصیل مســتتر در اجمال را 
عیان کند برای آن که شــاید درنیافته باشــد و چیست جز 
این بن مایه آنچه تفســیر و تأویل و شــرح نامیده شده در 
تاریخ عرفان شــیعی _ایرانی؟ اشــتباه نکنیــد. اتفاقا این 
نوشته هیچ ربط مســتقیمی به نقد و شرح محتوا ندارد. 
تمام این ارجاعات محتوایی، شــاید همچون اثر مساوات، 
در بهترین حالــت و صورت ممکن قرار اســت این نکته 
را آشــکار کنند که قاشــق های پراکنده در کف اتاق دوم، 
اضطراب دســت دخترکی که قند می شکند برای عروسی 
«اسماعیل_علی اکبر_قاسم_سهراب»ی که کیست نداند 
نمی رســد به این زفاف موعود، بهت وهم آلود آینه داری 
که در تمام مدتی که قرار اســت «زمان» نام بگیرد، بندی 
بندی اســت آویخته بر سقفی به «کِش»، (آری به همین 
مضحکی، کش)، ضجه خاموش پرومتــه ای که بارها از 
اتاق_تابــوت خود را به بیــرون می افکند و به اجبار ملک 
دوزخ، بی تابــی اش بی فرجام می مانــد و دوباره به آنجا 
بازمی گردد، جزئیات دقیق و بی نظیری اند که قرار است دو 
حقیقت را در فرهنگ و تاریخی آشکار کنند که مساوات در 
این اثر نشان داده از بن جان می شناسدشان: نخست اینکه 
کل یوم عاشــورا و کل ارض کربلا و دیگر اینکه، سوگواری، 
اگر سوگواری باشــد، پاره ای از رستاخیز است و رستاخیز، 
اگر رستاخیز باشد، رستاخیزی مدام است که فرمود: اُستُن 
این عالم  ای جان غفلت اســت/ هوشــیاری این جهان را 
آفت است  / هوشیاری زان جهان است و چو آن/ غالب  آید 
پســت گردد این جهان  / زان جهان اندک ترشح می رسد/ 
تا نغرد در جهان حرص و حســد/  گر ترشح بیشتر گردد ز 

غیب/ نی هنر ماند در این عالم نه عیب  . 

یادداشتی درباره اجرای «قورباقاف و قورباغین»

سوگواری پاره ای از رستاخیز است

بهناز شــیربانی: آخریــن فیلمی کــه از منیژه حکمت 
اکران شــد فیلم «ســه زن» بود، قطعا ویژگی مشترک 
فیلم هــای او تــا به امروز بیــان مســائل اجتماعی و 

مصائبی اســت که خانم هــا با آن دســت وپنجه نرم 
می کنندو حکمت در تجربه اخیر کارگردانی اش «جاده 
قدیم» نیز با همین رویکرد به اطرافش نگاه کرده است 

گفت وگو با منیژه حکمت
تنها فیلم ساز خانم بودن در جشنواره فجر، برایم اتفاق خوشایندى نیست

و این فیلم آماده حضور در سی وششــمین جشــنواره 
فیلم فجر اســت. حکمت پیش از ایــن درباره چرایی 
ساخت «جاده قدیم» به فضای زنانه آن اشاره و تأکید 
کــرده بود فیلم فضــای زنانــه ای  دارد و یکی دیگر از 
معضلات بزرگی که جامعه ما و البته جامعه جهانی 
باید تکلیفش را با آن روشــن کند، در این فیلم مطرح 
شــده است. در حقیقت یکی از مشکلات عدیده ای که 
خانم هــا به  ویژه در ایران دارند و با آن درگیر هســتند، 
در این فیلم بازگو می شــود. منیژه حکمت تنها خانم 
فیلم ســاز حاضر در جشنواره سی وششــم فیلم فجر 
اســت، اتفاقی که برای مخاطبان قطعا جالب اســت 
و بــرای حکمت اتفاق خوشــایندی نیســت، به بهانه 
حضــورش در جشــنواره فیلم فجر بــا او گفت وگوی 

کوتاهی داشتیم که در ادامه می خوانید: 
 «جاده قدیم» در فهرست فیلم هایی است که  �

بنا بر قرعه در روز نخست سینمای رسانه ها نمایش 
داده خواهد شــد، تا پیش از این معمولا از سمت 
فیلم ســازانی که در روزهای نخست آغاز جشنواره 
فیلم هایشــان نمایش داده می شد گله مندی هایی 
وجود داشــت، حتی جایــی از شــما خواندم اگر 
قرعه کشــی در میان نبود، واکنش دیگری نشــان 
می دادید، اما ظاهرا شما از طرفداران قرعه کشی و 

سئانس بندی فیلم ها بر این اساس هستید. 
بلــه. وقتــی همه چیز شــفاف باشــد و همه چیز 
براســاس اصول پیش برود، همه ما تابع آن خواهیم 
بود. امســال هم بنا شــد فیلم ها براساس قرعه کشی 
نمایش داده شوند و خوشبختانه این اتفاق مانع از این 
شــد تا ناعدالتی در این ماجــرا ببینیم و تصور می کنم 
برای همه فیلم ســازان قرعه کشی شــرایط عادلانه و 
منصفانه ای تلقی می شود. به هرحال باید به این نکته 

اشاره کرد که عملکرد امســال مدیران جشنواره فیلم 
فجر بســیار مهــم و بزرگ بود و همه فیلم ســازان به 
یک اندازه دیده شــدند. باید از آقای داروغه زاده برای 
این اتفاق تشــکر کرد و امیدوارم این حرکت مثبت در 

سال های بعد نیز ادامه دار شود. 
 به هرحــال فیلم هایی کــه در روزهای ابتدایی  �

جشنواره نمایش داده خواهند شد، شتاب بیشتری 
برای آماده سازی مراحل فنی فیلم خواهند داشت. 

مراحل فنی «جاده قدیم» تمام شده است؟ 
فیلم آماده اســت و درحال حاضــر آخرین مراحل 
فنی را پشت ســر می گذارد و همه چیز برای نمایش در 

روز نخست جشنواره آماده خواهد شد. 
 شــما تنها فیلم ســاز خانم حاضر در جشنواره  �

سی و ششــم فیلم فجر هستید، نگاه شــما به این 
عنوان چیست؟ 

خیلی دردناک اســت، برخلاف تصور عموم، اصلا 
خوب نیســت که تنهــا خانم حاضر در این جشــنواره 
هســتم. متأسفانه نسبت فیلم ســازان آقا به خانم در 
ســینمای ایران مساوی نیســت و اگر این طور نبود در 
این جشــنواره دست کم باید چهار، پنج فیلم ساز خانم 
حضــور داشــتند و این اتفــاق خوشــایندی برای من 
نیست؛ اما خوشــحالم که بعد از سال ها در جشنواره 
فجــر حضــور دارم. فیلم براســاس تفکر، اندیشــه و 
جریان ســازی اســت و غیــر از این تفکر اساســا فیلم 
نمی سازم. مخاطب برایم اهمیت ویژه ای دارد، احترام 
به جامعه و مردم همیشه اولویتم بوده است. موضوع 
مــورد بحث در فیلم هم از موضوعات مهمی اســت 
کــه در جامعه با آن روبه رو هســتیم و تصور می کنم 
بسیاری را به فکر وادار می کند. امیدوارم اهالی رسانه، 
منتقدان و مردم، «جاده قدیم» را دوست داشته باشند. 
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 شــرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شهربابک با برآورد 
اولیه حدود ۶۴۱۲ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اســاس آیین نامه برگزاري 
مناقصات  به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است 
مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۲۱۰۰۰۰۰۰( سیصد و بیست و یک میلیون ) ریال می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۵.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۷.

- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        
(پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۲

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴                   
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" 
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